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Abstract 
During the urban conflicts in Tabriz in 1326 AH (1908 
AD), bread was the most essential item in the daily 
consumption basket of the city's residents. A shortage of 
bread led to social unrest, making its provision a crucial 
task for local authorities. Proper management and 
systematic distribution of bread and grain alleviated public 
fear and anxiety, granting political legitimacy to the ruling 
powers. Both sides of the conflict sought to use this 
necessity against one another. Effective management of 
government and feudal grain resources, the grain depot 
located in the Arg (Citadel) of the government, and 
organized distribution methods were central topics in the 
Provincial Council's discussions, aimed at lowering bread 
prices and resolving bread supply issues. The autocratic 
forces obstructed the delivery of grain to the government 
Arg and pro-constitutional neighborhoods. This study 
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aims to examine the relationship between the legitimacy 
(or lack thereof) of the political system and the provision 
of grain and bread to the people of Tabriz during the urban 
warfare between the two factions. Using a descriptive and 
analytical approach, it seeks to answer the fundamental 
question ‘How did the people and local authorities on both 
the constitutionalist and autocratic sides perceive the 
connection between grain and bread supply and the 
legitimacy of political authority?’ The findings indicate 
that opponents of constitutionalism attempted to disrupt 
the procurement and distribution of bread—especially 
during crises—to create shortages and instill fear among 
the public. In contrast, the constitutionalists aimed to 
enhance the grain and bread supply system, reduce public 
anxiety in their supporting neighborhoods, and cause 
disruption in the opposing areas to bolster their own 
legitimacy. 

 
Keywords: Bread, Political System, Legitimacy, War, 
Neighborhoods, Grain. 
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  1نان و جنگ داخلي تبريز در دورة استبداد صغير

 
  4جبرائيل عيوضي، 3، فاطمه اروجي2غلامعلي پاشازاده

 
  چكيده

ترين كالا در سبد ق، نان اساسي1326بريز در سال هاي درون شهري تدر جنگ
شد و ن موجب آشفتگي در جامعه مينامصرفي روزانة مردمِ شهر بود. كمبود 

تأمين آن براي مقامات شهري ضرورت داشت؛ به همين جهت، دو طرف 
رساندن به يكديگر استفاده برند. درگيري، سعي داشتند از اين امتياز، براي آسيب

هاي ح غلة ديواني و اربابي، انبار غله در ارك دولتي و شيوهمديريت صحي
ها و مذاكرات انجمن ايالتي براي كاهش قيمت نان و درست توزيع آن از برنامه

رفتن معضلات تهية نان بود و مديريت صحيح نان و غله و توزيع دقيق و ازبين
رهگذر، براي نظام برد و از اين مند آن، وحشت و نگراني مردم را از بين مينظام

كرد؛ درمقابل، مستبدان مانع رسيدن سياسي حاكم بر شهر، كسب مشروعيت مي
شدند. پژوهش حاضر قصد غله به ارك دولتي و محلات پشتيبان مشروطه مي

مشروعيت نظام سياسي با تأمين غله و نان مردم دارد ارتباط مشروعيت يا عدم
ا روش توصيفي و تبييني به اين هاي شهري را بررسي كند و بتبريز در جنگ
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-پرسش اساسي پاسخ دهد كه مردم و مقامات شهري در دو جبهة مشروطه

خواهان و مستبدين، چگونه ميان تأمين نان وغله و مشروعيت نظام سياسي 
كردند؟ مخالفان مشروطيت تلاش داشتند با بستن راههاي ارتباط برقرار مي

ها و وحشت مردم ضايتي خارجيورودي شهر موجب كمبود نان، آشوب، نار
هاي ايلي و دهد كه؛ بيشتر ساكنان تبريز، سوارهنتايج پزوهش نشان ميشوند. 

تنها دانستند، ، ايجاد گرسنگي و قحطي، نهمستبدان را باعث و باني مشكلات مي
شدن ايشان، موجب پيروزي كمكي به مستبدان در ايجاد آشوب نكرد بلكه بدنام

  . خواهان شداي مشروطهو كسب مشروعيت بر
 

  .نان، نظام سياسي، مشروعيت، جنگ، محلات، غلههاي كليدي: واژه
  

  مقدمه. 1
اي برخوردار بود و غله و نان در سبد معيشت عمدة مردم ايران در دورة قاجار، از اهميت ويژه

عده مستثنا كرد، آذربايجان نيز از اين قاها معنا پيدا ميفرواني و قحطي در وجود يا كمبود آن
داد. ويژه گندم قوت غالب بيشتر ساكنان آن را تشكيل مينبود و نان حاصل از غلات به

دهد كه قحطي با كمبود غلات هاي دورة قاجار در آذربايجان و تبريز نشان ميبررسي قحطي
هاي مختلف در آذربايجان در دورة ناصري هاي سالو نان پيوند مستقيم داشت و در قحطي

دنبال اندكي نان سنگك و يك تكه پنير بودند؛ درواقع، تأمين غلات و نان مردم را آرام همردم ب
آورد. اگر عوامل كرد و براي حكومت وقت، مشروعيت به ارمغان ميو دعاگوي حكومت مي

كردند و اموال عماّل ماندند مردم شورش ميحكومت از تأمين غلات و نان عاجز مي
ق زنان معترض و عاصي از كمبود نان 1313؛ چنانچه در سال كردندحكومتي را غارت مي

 العلما را غارت كردند.خانة نظام

كمبود و قحطي گاه ناشي از عوامل طبيعي مانند خشكسالي، آفت ملخ و نظاير آن بود و 
گرفت و مردم را در دست متمولاّن، نشئت ميگاه از دخالت عوامل انساني و احتكار غلات به

داد. در هر حال، مردم انتظار داشتند حاكميت بتواند در و هلاكت قرار مي معرض گرسنگي
ها مشروعيت نظام سياسي شرايط مختلف قوت لايموت مردم را تأمين كند؛ به همين خاطر آن

  دادند.را با مديريت بر غلات و نان پيوند مي
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مفهوم اطاعت بهاست كه  legitimacyمنظور نويسندگان مقاله از مشروعيت معادل لاتيني 
ها همواره تمايل مردم از حكومت همراه با رضايتمندي اشاره دارد. روشن است كه حكومت

ها را مشروع بدانند و با رضايت خاطر با دولت همراهي كنند؛ زيرا هرگاه مردم دارند مردم آن
نمي يهاي آن همراهتنها با اهداف و آرماندر مشروعيت نظم سياسي ترديد حاصل كنند، نه

  كرد. كنند، بلكه براي تغيير نظام سياسي حاكم تلاش نيز خواهند
در دورة مشروطه مردم آذربايجان باتوجه به تجربيات خود و تبليغات واعظان مذهبي و 

فروشي، كميابي، وجودآمده در معيشت مانند كمهاي بهروشنفكران، مشكلات و دشواري
م خوراكي را نتيجة نظام نامناسب اجتماعي و سياسي كيفيتي نان و غله و ساير اقلاگراني و بي
  دانستند و به همين دلايل در تغيير نظام اجتماعي و سياسي سنتي مشاركت كردند. موجود مي

ق، شهر تبريز در شرايط خاصي 1326شدن مجلس در تهران در سال توپ بستهپس از به
هاي ها و كشمكشسلسله جنگ قرار گرفت و براي اعادة مشروطيت قد علم كرد و درنتيجه

مدت حدود چهار ماه اي و درون شهري، ميان طرفداران نظام جديد و مخالفان آن بهبين محله
ها، دو طرف، تلاش كردند از پيوند مفهوم مشروعيت و ها و جنگروي داد. در اين كشمكش

برداري كنند؛ بهره مثابه كالاي اصلي و اساسيِ معيشت مردم، عليه يكديگرتأمين غله و نان به
حاميان نظام مشروطه، از پيشگامان نظام استبداد با عنوان انباردار و ملاّك و غارتگر و راهزن ياد 

اي در جهت كاهش مشكلات معيشتي ازجمله معضلات نان كردند و مشروطه را شيوهمي
رسي رفع مشكلات معيشتي و دستكردند. مشروعيت و مقبوليت نظام مشروطه بهمعرفي مي

آسان به اقلام خوراكي ازجمله غله و نان بستگي داشت؛ در جبهة مقابل و مخالف مشروطه، 
زدن نظام توزيع غله در محلات پشتيبان مشروطه انجام مستبدان تمام تلاش خود را براي برهم

 دادند تا اهالي تبريز را از نظام جديد مشروطه و اعضاي انجمن ايالتي آذربايجان نااميد كنند.

گونه معضلات با مشروعيت نظام معضلات مربوط به نان و غلة مردم تبريز و ارتباط اين
اي عصر استبداد صغير، مسئلة پژوهش محلهشهري و بينهاي درونسياسي در زمان جنگ

تبييني و با استفاده از منابع - حاضر است؛ درواقع پژوهش حاضر قصد دارد با رويكرد توصيفي
خوهان و مخالفان را درباب استفاده از غله و هاي مشروطهتلاش،  آرشيوي اي و اسنادكتابخانه

رمضان)  17الاول تا جمادي 23ق (1326هاي درون شهري نان مردم تبريز در زمان جنگ
زدايي از جبهة مقابل، مورد بررسي قرار دهد و به يابي خويش و مشروعيتبراي مشروعيت
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در اين راستا به چه اقداماتي دست يازيدند و به چه اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه طرفين 
  نتايجي رسيدند؟

در پاسخ به اين پرسش چنين مفروض است كه؛ مستبدين تمايل به حفظ وضعيت موجود 
ها، انبارداران و محتكران متضرر شوند، غله و نان خواستند ملاكدر گذشته داشتند و نمي

ني بود كه جزء طبقه حاكم در زمان قاجار ابزاري براي حفظ ثروت، برتري و سروري كسا
بودند و آنها در زمان جنگ شهري پيش آمده در دوره استبداد صغير از اهرم نان براي منصرف 

كردند و پيشگامان مشروطه خواه هاي خود استفاده مينمودن مشروطه خواهان از خواسته
  شدند.  ار غله ميبراي خنثي نمودن اقدامات مستبدين، مانع از انبارداري و احتك

زدايي در دورة استبداد يابي و مشروعيتدر مورد استفاده از غله و نان براي مشروعيت
ها ارتباط غله و صغير، تاكنون مقالة مستقلي چاپ نشده است، اما در تعدادي از پژوهش

نظام سياسي مورد توجه قرار گرفته است؛ كتاب نان و سياست از آقاي محمد ميركيايي 
) به جايگاه غلات در اقتصاد عصر ناصري پرداخته است. در اين كتاب به نقش 1394(

ها و مثابه خوراك اصلي مردم ايران در عهد ناصري اشاره و علل گرانيمحوري نان به
ها مشخص شده است. كتاب آقاي ميركيايي اطلاعات مفيدي در رابطه با تأثير قحطي

مردم، در ايران عهد ناصري دارد. كتاب نان و شرايط اجتماعي و سياسي بر خوراك اصلي 
سياست دو تفاوت اصلي با پژوهش حاضر دارد؛ نخست اينكه كتاب، مربوط به ايران 

هاي موجود در كتاب قسمت عهد ناصرالدين شاه است و دوم اينكه از اطلاعات و داده
  اندكي اختصاص به آذربايجان و تبريز دارد. 

هاي ) به فعاليت1360اب زنان ايران در جنبش مشروطه(عبدالحسين ناهيدي آذر در كت
داران و ملاّكان اشاره دست زمينعلت احتكار گندم بهاعتراضي برخي از زنان در زمان قاجار به

نان و عدالت در ايران روزگار قاجار؛ اقتصاد اخلاقي، بازار آزاد و تهيدستان «كرده است. مقالة 
)، 1399رجمة عليرضا علي صوفي و فرشيد نوروزي (نوشته استفاني كروني و ت» گرسنه
هاي اعتراضي به كمبود و گراني نان را نوعي عصيان عليه اقتصاد بازار دانسته است؛ در جنبش

دستان شهري و دخالت فرودستان در چگونگي طلبانة تهياين مقاله بيشتر به اهداف عدالت
شود و به سهم مواد خوراكي و نان در يگذاري، انبار، تجارت و توزيع غلات پرداخته مقيمت

  مشروعيت نظام سياسي توجه چنداني نشده است.
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نوشته علي اكبر » مسئلة نان در تهران و تبريز از مشروطه تا پايان جنگ جهاني اولّ«مقالة 
). نويسنده 1377زاده  به مشكل كمبود نان در دو شهر تبريز و تهران پرداخته است(خدري

هاي پاياني مقاومت يازده ماهة شهر تبريز را مورد واكاوي قرار داده اهمشكلات نان در م
است و دربارة مشكلات نان و سبد غذايي مردم در چهار ماه نخست مقاومت و زمان 

خاصي  هاي درون شهري و ارتباط اين مشكلات با مشروعيت نظام سياسي، مطالعةجنگ
  انجام نداده است. 

  

  سي در آذربايجان.نان و مشروعيت نظام سيا2
كردند و تا پيش از انقلاب مشروطه در آذربايجان صاحبان دهات گندم و جو را انبار مي

بر صاحبان دهات برخي از ملاها، كردند؛ علاوهها از فروختن خودداري ميشدن آنكمياب
وگيري پرداختند و بيشتر مواقع دولت از انبارداري جلاعيان و بازرگانان نيز به انبارداري مي

كرد، در اين شرايط بيشتر حاكمان و دولتمردان يا انباردار بودند و يا از انبارداري ديگران نمي
بردند. در شهر تبريز، مركز آذربايجان، كمابيش هميشه نان كمياب بود و با ازدحام سود مي

خود را هاي گرفت؛ زنان بيوه، بچههاي طولاني شكل ميها، صفمردان و زنان، جلوي نانوايي
ماندند. در بيشتر گذاشتند و چهار يا پنج ساعت در جلوي نانوايي در صف ميدر خانه مي

ها را در دل كردند و كينة آنمجالس و اجتماعات اهالي از انبارداران و محتكران بدگوئي مي
ها بيشتر به شلوغي و ). اجتماع موجود در جلوي نانوايي157و  156: 1385داشتند(كسروي، 

شد. وزاري زنان و كودكان بلند ميشد و در بسياري از موارد صداي گريههو كشيده ميهيا
سپردند از التماس و خواهش به نانوا ابايي اشخاصي كه خانه و زندگي خود را به امان خدا مي

  ).4: 15، ش2نداشتند (روزنامة انجمن تبريز، س
وتمندان در تابستان و زمستان به كردند، اما ثرفقرا با مشقت و رنج، روز خود را شب مي

). فقرا 294: 1385پرداختند(آفاري، ذخيرة اقلام اساسي چون گندم، آرد، قورمه و حبوبات مي
درمقابل مجالس افطاري مفصل و مجلل اغنيائي مانند حاج كريم امام جمعه تجمع و با التماس 

كنندگان را دخوئي و اهانت، تجمعكردند. نوكران با تنو التجا از نوكران و دربانان غذا طلب مي
 1356كرد(فتحي، انگيزي ايجاد ميها منظرة رقتّراندند و اين التماس و جواب رد دادنمي

مايگان در خوردن كمق، نان را از دسترس فقرا خارج كرد و به زمين1297). گراني سال 141:
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كشيدن، ل خجالتدليكوچه و معبرها از شدت گرسنگي و اظهارنكردن پريشاني خود به
ها با قحطي ). مشابه اين ناراحتي86: 1386اي از رنج و ناراحتي اهالي بود (جورابچي، نمونه

ق نيز ايجاد شد كه علت اصلي آن احتكار و كمبود مصنوعي 1322و  1321وحشتناك سال 
  ).32: 1357غله بود(ايوانف، 

جمعه همانند محمدعلي ميرزاكريم امام ميرزاحسن مجتهد و حاج  علمايي چون حاج
ميرزاي وليعهد و زن او در دوران خودكامگي از انبارداران معروف بودند؛ ميرزاحسن مجتهد 

دانست(كسروي، پوشي و حفظ ظاهر براي كاهش ناراحتي اهالي را لازم نميگونه پردههيچ
كه  اي بود). شهرت ميرزاحسن مجتهد در انبارداري و مالكيت دهات به اندازه156: 1385

چمن به غوغا و اعتراض جمعي از اصناف تبريز و دار روستاي قرهحمايت ايشان از تيول
تعدادي از اهالي محلات و در ادامه به اخراج مجتهد از تبريز منتهي شد. اخراج مجتهد بزرگ 

نداشتن زمينداران عمده و همچنين دهندة تأثير معضلات نان بر مقبوليتو اعلم شهر نشان
)؛ در طرف مقابل، ناراحتي 23و 22: 1404احتي از نظام استبداد بود(غوغاي تبريز، نشانة نار

شد. محمدعلي شاه بزرگترين و اهالي از حاكمان ملاّك موجب رنجش و آزردگي ملاّكان مي
زاده، كرد(تقيمشهورترين شخصيتي بود كه آشكارا ناراحتي خود را از اهالي تبريز ابراز مي

داغ خواه را به قرهورد انجمن ايالتي آذربايجان چندتن از سران آزادي). در يك م58: 1372
فروخت و قسمتي از غلة دهات را بار فرستاد و ايشان انبارهاي غله را باز كرده، به رعيت مي

خان كه به سرسپردگي و فرمانبرداري خان فرزند رحيمكرده به تبريز فرستادند، بيوك
د، به زدوخورد با فرستادگان انجمن ايالتي پرداخت و محمدعلي شاه معروف و مشهور بو

ضمن جلوگيري از حمل غله چندين نفر از فرستادگان انجمن ايالتي را به قتل 
  ).26: 1404؛ غوغاي تبريز، 334و  333: 1385رساند(كسروي، 

داران، زمينة مناسبي براي تقابل و اختلاف توده با اعتنايي زمينها و مشاهدة بيقحطي
داران نيز با يكديگر اختلافاتي بر اين، خود زمينآورد؛ افزونوجود مياكان و هيئت حاكمه بهملّ 

علت داشتند؛ براي مثال، اختلاف بين حاج ميرزاكريم امام جمعه با حاجي سيدمرتضي به
دار را از تودة مردم دور نگه داشته همجواري ملك و ديگر اختلافات مشابه، بزرگان ملك

مايگان اي براي حضور كم). تضاد بين فقرا و ملاّكان ضمن اينكه انگيزه143: 1356بود(فتحي، 
اي مناسب براي شورش و قيام را نيز خواهي بود؛ زمينهدستان در مبارزات تحولو تهي
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ها با سه دسته از تقاضاهاي ملاكان آورد. در اعتصاب دهقاني نزديك تبريز، دهقانوجود ميبه
كردند و بيگاري ازجملة هايي كه مالكان تحميل ميرگويي مباشران، تعهدمخالفت كردند؛ زو

خواستند امورشان تابع قانون باشد نشان دادند كنندگان كه مياين تقاضاها بود. اعتصاب
  ).202: 1385آمادگي عصيان عليه طبقة حاكم وجود دارد(آفاري، 

دستان تبريز شد و به ن و تهيق باعث شورش زنا1325الثاني كمبود و گراني نان در ربيع
مشهور شد. شورش ارديبهشت يكي از رويدادهايي بود كه ذهنيت و » شورش ارديبهشت«

از آغاز سال پيشتصور فقرا از ملاّكان را نشان داد. اين شورش در فاصلة زماني حدود يك
از  خوردن و مرگ فجيع حاج قاسم اردبيلي يكيوقوع پيوست و به كتكاستبداد صغير به

وجوي نان خود را به دار بدنام منجر شد. انبوه زنان كه در جستبازرگانان توانگر و ديه
شدند، شدن حاج قاسم اردبيلي در انظار عمومي قانع نميخانه رسانده بودند به آويزانتلگراف
را نيز  ها و انبارهاي محمدعلي شاه،كنندة ديهالدوله، ادارهخواستند ميرزا رضاخان ارفعبلكه مي

). در 30و29: 1404؛ غوغاي تبريز، 369: 1385به سرنوشت حاج قاسم دچار كنند(كسروي، 
شد كشيدن زنان و مردان فقير ختم ميمواردي كمبود نان و ناراحتي ناشي از انتظار، به اسلحه

كرد(روزنامة انجمن داران مستبد شهر ايجاد ميو ترسي در دل ملاّكان و رؤساي حامي زمين
  ). 4: 15، ش2يز، ستبر

فروشان و ها، مردان و زنان فقير، بيكاران، دستداران و شاگردان آنوران، دكانبيشتر پيشه
ها مشاركت ها كه براي فروش محصولات به شهر آمده بودند، در اين نوع اعتراضروستايي

در شد. هاي مختلف ايجاد ميداشتند و نوعي همبستگي و پيوستگي اجتماعي بين گروه
شكست؛ زيرا ها مشروعيت و حرمت حاكمان در پيش چشم شهرنشينان مياعتراض

). مشكلات 36و35: 1388كارگزاران حكومت در احتكار و گراني نان دست داشتند(يزداني، 
دارن، انبارداران و نانواها كشاند در حافظة جمعي دسترسي به نان كه فقرا را به تقابل با زمين

اي تأثيرگذار بر رويدادهاي بعدي شد. اهالي بيچاره و ي ماند و زمينهاهالي آذربايجان باق
هاي انبارداري، آزاديخواهان، در مشكلات گوناگون مربوط به غله و نان در زمينه

فروشي و در هر نوع اختلال مستقيم و غيرمستقيم، مستبدين و گذاري، كميابي، كمقيمت
تند و مشروعيت حاكميت را مورد ترديد قرار ميدانسحاكميت را در انجام وظايف ناتوان مي

  ).1: 1، ش1دادند (روزنامة نواي ملي، س
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  خواهان و مديريت نان.مشروطه3
ق، 1324پس از پيروزي انقلاب مشروطه و تشكيل انجمن ايالتي آذربايجان در ماه شعبان سال 

مچون تهية آسان و هاي توده و بيشتر اهالي در تأمين نيازهاي روزانه ههمگامي با خواسته
ها به مشروعيت و مقبوليت خواهان شد؛ آنهاي كلي مشروطهارزان نان بخشي از سياست

براي ادامة كار نياز داشتند و در اين راستا اقداماتي در جهت كاهش قيمت نان و افزايش 
فروشي اقلام خوراكي انجام كيفيت آن و همچنين براي جلوگيري از احتكار و كم

). انجمن ايالتي آذربايجان نرخ نان و گوشت را 2: 22، ش1مة جريدة ملي، سگرفت(روزنا
ها را مصادره و بين مستمندان تثبيت كرد، محتكرين را تحت تعقيب قرار داد و ذخيرة گندم آن

). انجمن ايالتي همچنين به فراواني نان در شهر و رعايت 52: 1357تقسيم كرد(ايوانف، 
در روستا توجه داشت؛ در همين راستا انجمن ايالتي اعلان چند  حقوق رعاياي كشاورز مستقر

: 1404كرد (غوغاي تبريز، اي چاپ كرد كه حدود مالك و ارباب و رعيت را مشخص ميماده
ها نظارت داشتند و اين اقدامات باعث آوري غله و ادارة نانوايي). اعضاي انجمن بر جمع36
ها را تبديل به پشتيبان نظام اداري هش يابد و آنشد كه سختي زندگي قشرهاي پايين كامي

)؛ ازجمله بركات وجود انجمن؛ 81: 1363؛ كتاب آبي، 58و57: 1388جديد كند(يزداني، 
فروشي، افزايش كيفيت نان و فراواني آن بود (روزنامة ها، توقف كمانتظام كارها، ارزاني نرخ

همه، بر مشكلات نان حساس بودند و  ). اعضاي انجمن بيشتر از2: 41، ش1انجمن تبريز، س
ها، سير كلي تنزل در قيمت كردند چون با وجود نوسان در قيمتبر اين كار خود افتخار مي

  ). 116: 1386غلات بر زندگي توده مؤثر بود(جورابچي، 
هاي اخلاقي و در نظام سياسي جديد و مشروطه تأمين نيازهاي مادي در رأس ارزش

هندة سلامت سياسي و كارايي منتخبين ملت بود. مبارزه با گراني و دفرهنگي بود و نشان
شد. طلبان و مخالفت با استبداد تلقي ميدوستي و مشروعيت مشروطهاي از ملتاحتكار نشانه

هاي رايج آن زمان شواهد زيادي وجود دارد؛ در هاي حاكم و گفتماندادن ارزشبراي نشان
ومشورت دربارة تهديدهاي جدي موجود دربارة مشروطه يكي از مجالس كه اهالي براي شور

ام بايد جمع شده بودند سيدي از بين جمعيت بلند شد و گفت كه من از ارامنه نان گرفته
). چند ماه پس از 85: 1355غيرت داشته باشيد و با سخن خود تكاني به جمعيت داد(فتحي، 

هايي دربارة ظهور معضلات نگرانينشدة قيمت غله بينياستقرار مشروطه، با افزايش پيش
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پيشين در بين اهالي ايجاد شد و چند نفر از علما را در اين مورد مقصر دانستند، علمايي كه 
ها سوء ظن داشتند در انجمن ايالتي حاضر شدند و حاضرين از اعمال مستبدانة مردم به آن

پس از اين ماجرا روزنامة  رايج در گذشته چون احتكار و انبار غله، خود را مبريّ دانستند؛
هاي علماء بوده ميبودن جزء ارزشطلببودن و مشروطهپرستملت«انجمن تبريز نوشت: 

خواهند براي انجمن اثبات نمايند كه ايشان كوتاهي در افزايش قيمت غله نداشته و 
طلب است اما بعضي از مردم در اين مورد شك و ترديد نمودهالسابق مشروطهكمافي

  ).2و  1: 22، ش1(روزنامة جريدة ملي، س»اند
دانستند كه مراقبت الاياله را آن ميدر نظام مشروطه، وظيفة حكمران آذربايجان و يا نايب

فروش برسد و كسي نمايد تا غله و آذوقه در داخل مملكت به آزادي و قيمت عادلانه به
ي از كميابي ارزاق شمرده ها و شوارع، گامي در جهت جلوگيراحتكار نكند؛ حتي امنيت راه

گرفتن از ملاّكان، محتكران و . فاصله)2: 16، ش2روزنامة انجمن تبريز، سال شد(مي
اي از  تجلي عملي تعهد نظام مشروطه و توجه به رنج زحمتكشان نمونههاي بيشخصيت

حاج هاي اهالي و كسب مشروعيت بود. تبعيد كردن خواستهانجمن برآمده از آن براي برآورده
اي از دلجويي و هواداري نسبت ميرزاحسن مجتهد و ميرزاكريم امام جمعه از شهر تبريز نمونه

آوري )؛ و در مقابل هرگونه اختلال در جمع23: 1404رفت(غوغاي تبريز، شمار ميبه توده به
حساب ميعليه نظام مشروطه و كارشكني در مقابل نظام جديد به و حمل غله نوعي مبارزه

  ). 169: 1379زاده، ؛ تقي137: 1386(جورابچي، آمد 
ازجمله مشكلات موجود در آذربايجان، تسعير و تغيير قيمت غله بود؛ در كتاب غوغاي 

غله ديواني را از طهران خرواري از قرار پنج تومان تسعير كرده از : «باره آمده استتبريز در اين
). اعضاي 5: 1404(غوغاي تبريز، » رفتندگوپنج تومان پول ميبيچاره صاحب املاك از بيست

انجمن ايالتي موضوع تسعير را مطرح كردند و شيخ سليم واعظ يكي از اعضاي برجستة 
گفت كه از اطراف، غله به شهر حمل و انبار شود و با نظارت وكلاي انجمن در انجمن مي

راهكار  ).35و  32: 1356جاي مخصوص در دسترس عموم براي فروش قرار گيرد(فتحي، 
سازي غلة كافي در انبار ارك براي اطمينان از تأمين غله در همة عملي انجمن ايالتي؛ ذخيره

شده در انبار ارك با نظارت روزهاي سال و كنترل قيمت غله بود، در همين راستا غلة ذخيره
  ). 4: 16، ش2شد (روزنامة انجمن تبريز، سانجمن ايالتي توزيع مي
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كنندگان شهر در ارك مابين متصديان ارك و اعضاي انجمن ايالتي و ادارهداشتن غله براي نگه
شد؛ چند نفر از اعضاي انجمن ايالتي وظيفة نظارت بر غلة ديواني را هماهنگي ايجاد مي

شدند(روزنامة داشتند و به اقتضاي مسئوليت خود برخي روزها در جلسات انجمن حاضر نمي
بين متصديان ارك دولتي چندين نفر كارشان دريافت و ). از 4و3: 16، ش2انجمن تبريز، س

شد و دزدانه در جاي تحويل غله بود، در مواردي مقداري از غله به انبار ارك وارد نمي
هاي تحت شده از ارك به نانواييشد و از طرفي برخي مواقع غلة خارجديگري فروخته مي

وخروج غله به ارك در ي در جريان ورودرسيد. تأثير مسيرهاي انحرافكنترل انجمن ايالتي نمي
شد امنيت جاني و زندگي فقراي شهر به خطر اي بود كه باعث ميقيمت نان به اندازه

شده در ارك شامل غلة ديواني و غلة ). غلة ذخيره3: 16، ش3بيفتد(روزنامة انجمن تبريز، س
هاي حكومت يا در زمين اي را كه نمايندگان حاكميت از كشاورزان مستقرشد. غلهاربابي مي

شد. قسمت عمدة غله ديواني در بازار كردند غلة ديواني ناميده ميهمان تيولات، دريافت مي
شد، تنها قسمت كمي از غلة رسيد و پول آن صرف امور ديواني و دولتي ميفروش ميبه

  ). 10: 1404شد(غوغاي تبريز، ديواني به انجمن ايالتي و انبار ارك تحويل داده مي
در جلسات انجمن ايالتي آذربايجان، پيشنهادهاي اجرائي مختلفي براي ايجاد ثبات و 

گذاري خارج از قانون ها و قيمتامنيت در معيشت اهالي، جلوگيري از دخل و تصرف
هاي نانوايي به ملاّكان و تجار معتبر شد؛ يكي از پيشنهادها با واگذاري دكانها مطرح مينانوايي

شد. در اين روش به هر دكان واگذارشده، مقدار صدوپنجاه من غله ميماد عملي و مورد اعت
ها پس از تعيين قيمت براي هر كنندگان دكانشد و قبولاز انبار غلة ديواني تحويل داده مي

كردند. در اين شيوه كه فراتر از خروار غله، مبلغ را به متصديان انبار غلة ديواني پرداخت مي
ود، خريد، فروش و انبار غلة مورد نياز فقرا و ضعفا بخشي از وظايف و نظارت صرف ب

هاي نانوايي به شد و همين سازكِار امكان واگذاري دكاناختيارات حاكميت دانسته مي
  ) 4: 20، ش2داد(روزنامة انجمن تبريز، ساشخاص دلخواه را به انجمن ايالتي آذربايجان مي

ق، تشكيل كمپاني مخصوص نان مطرح شد. كمپاني 1326الاول در مذاكرات اوايل ربيع
مدت بيست شد؛ زيرا در اين كشورها بههاي مترقي تشكيل مينامة كشورنان بايد مطابق با آئين

فروش رفته بود. پيشنهاددهندگان تشكيل كمپاني، يا سي سال نان با يك وزن و يك قيمت به
هزار ادعا داشتند با فرض اينكه در انبار پنجاهدانستند و وجود انبار غلة ديواني را كافي نمي
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خروار غله وجود داشته باشد؛ چون اساس دادوستد غله و تحويل آن صحيح نيست نظم 
بايست ده نفر از افراد صاحب دائمي در رفاه اهالي حاصل نخواهد شد. كمپاني را مي

روزنامة انجمن تبريز، د (كرها نظارت ميدادند و انجمن بر كار آنونفوذ شهر تشكيل ميثروت
هاي نانوايي به اشخاص مورد وثوق واگذاري دكان ).4و1: 13و  12سال دوم، سري دوم، ش

حاكميت و انجمن ايالتي و تشكيل كمپاني دو شيوة متفاوتي بودند كه پذيرش هركدام شيوة 
  ).4: 15، ش2طلبيد(روزنامة انجمن تبريز، سحكمراني و نظام اقتصادي متفاوتي را مي

گذاري به ارزاق به اين انجمن سپرده شد. پس از انتخاب انجمن بلديه، مسئوليت قيمت
گذاري مناسب، موجبات آسايش و رفاه خان امير تومان در مقام رئيس بلديه با قيمتقاسم

ق در قيمت نان و غله كاهش محسوسي 1326الاول اهالي را فراهم آورد. در اواخر ماه ربيع
ها، نان فراوان و كيفيت آن بهتر شد مراقبت و نظارت درست در نانواييمشاهده شد و با 

بر فراواني نان و جو، قيمت ). در اين تاريخ علاوه4: ص27، ش 2روزنامة انجمن تبريز، س(
اندركاران نظام مشروطه دست ).123: 1404ها كاهش يافت(غوغاي تبريز، تمام خوراكي

ق 1326الثاني كردند تا اينكه در ماه ربيعناگون اعلام ميهاي گوموفقيت نسبي خود را به شيوه
ميرزاحسن، مجتهد معروف شهر و ميرزاكريم امام جمعه از مخالفان مشروطه كه در تبعيد 

ها با ). بازگشت آن121: 1404؛ غوغاي تبريز، 137: 1386بودند به تبريز بازگشتند(جورابچي، 
داغي و شاهسون در آذربايجان همزمان نان قرهدست ماجراهاي ديگر مانند پيدايش راهزيك

اي جز احساس نگراني و شد. اين ماجراها و پيشينة ذهني مردم از عملكرد ملاّكان، نتيجه
  ).34و  33: 1355اي، ناامني براي مردم نداشت (ويجويه

ها، نبود مشروعيت نظام حكمراني استبدادي و ارتباط استبداد و نان در با افزايش نگراني
گرفت. يكي از وعاظ آشنا با درد توده، خواه مورد تأكيد قرار ميسخنان ناطقان مشروطه

باز حاج ميرزا حسن آقا مجتهد وارد «ميرزاحسين واعظ بود او در اجتماع سربازخانه گفت: 
اين شهر شد، خانة ملت بدبخت خراب گرديد، باز بعد از اين نان يك من شش هزار بايد 

هاي تر، بعد وقت اذان صبح از براي گرفتن نان، با كمال يأس و با ديده خورد، و زنان ما من
 35: 1397، تاريخ يكسالة وقايع مشروطه در تبريز» (هاي خبازي، بايد حاضر باشنددرب دكان

مردم، چون سگ خون «زاده يكي ديگر از خطيبان نامي گفت: ). سيدحسين شريف36و 
اند و مردم را مياند هار گرديدهن دل شما را خوردهخورد هار گردد. اين ملايان از بس خو
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دادن به نظام ). روزنامة انجمن تبريز براي مقبوليت و مشروعيت651: 1385(كسروي، » گزند
هاي عبورومرور راهزنان بر راه«گونه توصيف كرد: هاي نظام استبدادي را اينمشروطه، ويژگي

افتد، اهالي با پول نقد براي نصف نان انصاف ميدست محتكرين بيشوند و آذوقه بهمسلط مي
گردند شوند و خودكامگان با بستن راه آذوقه سيصدهزار نفر باعث ميمعطل و سرگردان مي

، 3(روزنامة انجمن تبريز، س» كه فقراي مملكت در ماه رمضان تا مرز نابودي و هلاكت بروند
كردند كه ديگر زمان آن گذشته ري ميخواهي به فقرا يادآو). پيشگامان جنبش آزادي2: 12ش

است كه راحت و آسوده نان و گوشت مورد نياز را خريد كنيد. در اولين شمارة نالة ملت، 
نشينان و حاميان علت وجود تنگناهاي اساسي در زندگي فقرا به سرزنش اسلاميهنويسنده به

و ضعيفان چنين بود:  مايگانپردازد. خلاصة گزارش نويسنده از اوضاع كمداران ميزمين
هاي گندم كمياب هاي شهر خراب شده تا نان از دسترس ضعفاء خارج گردد و دانهآسياب«

ها و مستغلات در فروش غله شود، نان فقراء را بريدند تا به رياست و اختيار صاحبان باغ
  ).1: 1، ش1نواي ملي، س»(خللي وارد نشود.

نوع برنامة عملياتي و فرهنگي را در رابطه با نان خواهان و انجمن ايالتي سه دركل مشروطه
براي كسب مشروعيت انجام دادند؛ نخست اينكه به اقدامات مختلفي چون نظارت بر انبار و 

)؛ دوم اينكه با 52: 1357توزيع غله براي كاهش قيمت و فراواني نان دست زدند (ايوانف، 
با ملاّكان و محتكران مستبد در حال  دادنداعمالي مانند اخراج مجتهد، به اهالي نشان مي

ها در ها و سخنرانيبندي شكل گرفته است و سوم اينكه در روزنامهاند و يك نوع قطبمبارزه
كردند كه مشكلات نان و معيشت و بدبختي فقرا را به ها، گفتماني را ترويج مياجتماع

دست ت و حمايت توده را بهداد تا مشروعيراهزني، غارتگري و انبارداري مستبدين نسبت مي
  ).170: 1356آورند (فتحي، 

  

  .اعمال فشار مستبدين با كمبود نان در جنگ شهري4

رمضان  17ق شروع شد و در تاريخ 1326جمادي الاول  23جنگ درون شهري تبريز از 
). از روزهاي آغازين، 126: 1355؛ فتحي، 257: 1329پايان رسيد (براون، همان سال به
هاي استبداد به تبليغات عليه مخالفان خود پرداختند. برخي ميه و ديگر پايگاهانجمن اسلا

ها و جبهة نشينگر اسلاميههاي روسي ياريهاي خارجي مانند تايمز و روزنامهروزنامه
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هاي ). مستبدين با فعاليت328: 1363؛ كتاب آبي، 674: 1383زاده، استبداد بودند (ملك
واهان ايجاد كردند كه از نتايج آن تعطيلي موقت انجمن خخود ترس در دل مشروطه

الملك از رياست نظميه و بركناري مخبرالسلطنة هدايت از ايالتي، بركناري اجلال
؛ كتاب 75: 1362؛ رفيعي، 134: 1404حكمراني آذربايجان بود(غوغاي تبريز، 

جز سلب ). عمليات مستبدين براي عاجزكردن طرف مقابل هدفي 287: 1367نارنجي،
هاي متفاوتي انتخاب مشروعيت و مقبوليت نداشت و براي رسيدن به اين هدف روش

خواستند جبهة مقابل را با گرفتن تنش، طرفداران استبداد ميشد. در بيشتر موارد با اوجمي
فشار گرسنگي به تسليم وادار كنند و به همين دليل در محلات حامي مشروطه و بين 

  ). 35: 1346آمد (ضميري، ن پيش مياتباع خارجي مشكل نا
نخستين اقدام جدي مستبدان براي تحميل گرسنگي و ايجاد اخلال در زندگي روزمره، 

ها نزد باقرخان آمدند و الثاني ميرابهاي شهر بود. در ماه جماديبستن آب ورودي به آسياب
ها نرسد ب به آسياباند تا آها را سد كردهخان آب محلههاي رحيماطلاع دادند كه سواره

). مستبدان و نيروهاي دولتي چپاول و 77: 1397، تاريخ يكساله وقايع مشروطه در تبريز(
). كميابي نان 265: 1329پنداشتند (براون، اي عادي ميگونه ملاحظهغارت همه را بدون هيچ

داغي و هاي قرهالثاني نتيجة راهزني، چپاول و غارتگري سوارهدر روزهاي آغازين جمادي
خان همة آرد و گندم موجود هاي رحيم). سواره80: 1355ها بود (فتحي، ازكارافتادن آسياب

). در اين روزها بيشتر اهالي نان و 43: 1355اي، ها را به اردوي او بردند (ويجويهدر آسياب
  ). 141: 1404پول نداشتند و از اين وضعيت ناراضي بودند (غوغاي تبريز، 

گفتند: ها را دربارة نان به مردم ميها، آرزوي آننشينبان امناي خائن و اسلاميهواعظان از ز
و  110: 1355اي، (ويجويه» فروشيميك من پنج هزار تومان، نصفش را خاك و ريگ مي«

). كنسول 252: 1355). در اواسط جمادي الثاني در شهر قحطي نان وجود داشت (فتحي، 111
داد و خلاصة گزارش كنسولگري روسيه به وزارت نشان ميروس خود را دلسوز اهالي 
قدرتي و ضعف كامل در شهر تبريز مشاهده بي«چنين است: خارجي دربارة اوضاع نان اين

آورند، نان در دست ميشده از تهران نيز نان را با سختي بههاي دولتي اعزامشود، گردانمي
نان گزاف است و دسترسي فقراء به آن با تحمل شود، قيمت هاي شهر تبريز پيدا نمينانوايي

  ).250و  249: 1367(كتاب نارنجي، » شودها ممكن ميها و دشواريرنج
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ها نتيجهها، ايجاد گرسنگي و افزايش قيمتها و درگيريپس از گذشت يك ماه از آغاز تنش
نفر از ساكنان اي موافق با خواست مستبدان نداشت؛ زيرا با اجتماع و خروش حدود دو هزار 

خان ). فرار رحيم88: 1355خان از باغشمال فرار كرد (فتحي، هاي مخالف استبداد، رحيمكوي
نشان داد كه در بيشتر محلات شهر مستبدين مقبوليت و مشروعيتي ندارند و درنتيجه ادارة 

: 1388؛ يزداني، 144: 1386دوازده محله را مخالفان مستبدين برعهده گرفتند (جورابچي، 
گري آذربايجان شاه به واليالدوله به تبريز، كه از طرف محمدعلي)؛ پس از رسيدن عين80

جاي رؤساي انجمن اسلاميه و اشخاصي مثل انتخاب شده بود، مسئوليت جبهة استبداد به
خان با شاهزاده بود. شاهزاده در آغاز كار خود روشي متفاوت با انجمن اسلاميه و سران رحيم

رفت مشكلات نان و غله كاهش ) و انتظار مي178: 1404جم داشت(غوغاي تبريز، ايلات مها
يابد و با مذاكرات صلح و اقدامات ايشان در جهت تأمين امنيت از اهالي دلجويي شود، اما 

ونقل ). حمل100: 1355شهر شبيه ويرانه و اطراف خراب و آذوقه معدوم بود(فتحي، 
بيني نبود و تجار امنيت خاطر نداشتند. ؛ زيرا اوضاع قابل پيشالتجاره و آذوقه كاهش يافتلما

هاي حامي مشروطه جنس را عبور گذاشتند از طرف محلة دوچي به سمت محلهمستبدان نمي
مثل را انتخاب كرد. ها روش مقابله بهدهند. در اين شرايط ستارخان براي مقابله با دوچي

گرفتند و درمقابل ش گمركچي را داشتند و پول ميها نقهاي مستقر در دروازة محلهتفنگچي
شدند، اما عبور آرد و جات نميدريافت وجه مانع از عبور سبزي، بادمجان، انگور و قند و ميوه

ها ). در اين مدت، علف و خرمن150و  149: 1386گندم موانع بيشتري داشتند (جورابچي، 
خواهان ارمنستان كه اتباع خارجي و آزاديهايي مانند شد و حاملان نان به كويآتش زده مي

). چهار نفر براي گرفتن نان به 118و  112: 1355ديدند (فتحي، زيادي داشت آسيب مي
اي، ها را گرفتند و به اسلاميه بردند تا زنداني شوند (ويجويهدروازة سرخاب رفته بودند كه آن

لي شاه و انجمن اسلاميه مخالفان گونه رفتارها اين بود كه محمدع). توجيه اين118: 1355
  ).133: 1404خواندند (غوغاي تبريز، خود را اشرار، فاسد و بابي مي

  

  .ارتباط محاصره و كمبود نان با پايان جنگ شهري5

دست آورد و تواند اعتماد بيشتر اهالي تبريز را بهالدوله نميدر ماه شعبان معلوم شد كه عين
هاي ورودي به )؛ بنابراين تصميم گرفت تا تمام راه289: 1363وارد شهر شود (كتاب آبي، 
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شهر تبريز را كنترل كند و مانع از ورود كالاهاي اساسي به محلات حامي مشروطه شود. 
زانودرآوردن اهالي شهر تبريز اتخاذ كرد. با محاصرة شهر و ممانعت شاهزاده تدابيري براي به

ها نان خيز و خيابان و ديگر محلات متحد با آناز ورود غله و آذوقه در محلاتي چون امير
كمابيش كمياب شد. محلات دوچي و سرخاب وضعيت متفاوتي داشتند. اين دو محله 
مشكلي در تأمين غله نداشتند و به ششگلان، باغميشه و يساوان نيز در تأمين نان و غله كمك 

). اهالي فرواني ميوه و 157و  154: 1397، تاريخ يكسالة وقايع مشروطه در تبريزكردند (مي
كردند؛ زيرا با وجود سربازان عين الدوله در كمبود و كميابي نسبي نان را در كنار هم تجربه مي

راه سردرود و مزاحمت پسر شجاع نظام در راه مرند، از راههاي ديگر به شهر غله آورده مي
  ). 161: 1386شد (جورابچي، 

الدوله در تحميل گرسنگي جدي ند كه هدف عيندر نيمة شعبان اهالي متوجه شده بود
اي داشت ). او براي قطع ورود آذوقه به تبريز اهتمام ويژه178: 1355اي، است (ويجويه
هاي حامي ستارخان و مجاهدان او غلة سمت محله). به387و  386: 1363(كتاب آبي، 
االله خان ). سيف190: 1404آمد و نان تا حدودي كمياب شده بود(غوغاي تبريز، چنداني نمي

كرد. آمدوشد حاملان راه سردرود را مسدود كرده بود و راه باسمنج را اردوي دولتي كنترل مي
كرد و همين وظيفه را در راه مرند شجاع نظام خان ممانعت ميداغ را رحيمآذوقه در راه قره

ل كمبود نان را حادتر روز مشكها و جلوگيري از ورود آذوقه، روزبهداد. بستن راهانجام مي
توانستند نان مورد نياز خانواده را درآمد نميودوم شعبان بسياري از اهالي كمكرد. در بيستمي

  ).185: 1355اي، گذراندند (ويجويهجات زندگي خود را ميپيدا كنند و با خوردن ميوه
طور كامل راه آذوقه بهالدوله دستور داده شد تا در اول ماه رمضان به سواران فرمانبر از عين

). راه آجي و سردرود بسته 167: 1404بسته شود و حتي يك بار آرد گندم نيايد (جورابچي، 
ها مردم را به ستوه آورده بود؛ با نارضايتي اهالي جات و خوردنيشد كميابي نان و ميوه

ختند كه اگر انداها اعلاميه مياحتمال شورش و اغتشاش وجود داشت. افراد ناشناس در كوچه
جمعي اعتراض خواهند كرد(غوغاي دو روزه مشكل نان حل نشود تمامي محلات دسته

ملك، ساكنان اين محله واقع در قسمت علت نزديكي راه سردرود به قره). به199: 1404تبريز، 
كردند. در روز چهارم بيروني شهر با همدستي سواران سالار افخم از عبور كالا جلوگيري مي

ها پيش از ورود به تبريز توقيف و گرفته هجده بار از گندم، آرد و خشكبار اسكوئي رمضان
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شد و مشابه اين اتفاق روز هفتم رمضان تكرار شد. در هفتم رمضان تعداد هفده بار شتر از 
آمده در جنگ تصاحب كردند (روزنامة دستها را برداشتند و مانند غنيمت بهاموال اسكوئي

ها كمابيش وجود نداشت و ). در دهم رمضان تردد در راه4: 10، ش3انجمن تبريز، س
گانه، در دوچي نان درنتيجه نان بسيار كمياب شد؛ باوجود كميابي نان در محلات دوازده

شد. در اين روزها بسياري از مردان و زنان مخفيانه خود را به دوچي ميوفور يافت ميبه
). 210 -  208: 1355اي، انداختند (ويجويهخطر ميرساندند و براي آوردن نان خود را به

). اين مشكلات در نتيجة بستن 108: 1388نارضايتي و مصيبت اهالي بسيار بود (يزداني، 
  ). 291: 1367وجود آمده بود (كتاب نارنجي، الدوله فرمانفرماي آذربايجان بهها با فرمان عينراه

شد، اما در مت چهار قران نيز كم پيدا ميشدن ورود آذوقه، يك من نان با قيبا مختل
عبارتي در داخل شهر نان را پنج گرفتند؛ بهروستاي باسمنج يك من نان را با چهار عباسي مي

). زيادبودن اين مبلغ براي يك من نان زماني درك 35: 1346خريدند(ضميري، برابر گرانتر مي
پنجم تومان مواجب داده مير برابر با يكشود كه بدانيم به هر مجاهد روزانه دو هزار دينامي

تاريخ يكسالة شد و دستمزد يك كارگر غيرمتخصص براي يك روز كار برابر با يك قران بود (
هاي شديد ). در اين چند ماه نوسان104: 1388؛ يزداني، 82: 1397، وقايع مشروطه در تبريز

ياد قيمت نان و قحطي و در قيمت نان وجود داشت؛ باوجوداين بيشتر اهالي افزايش ز
شد دانستند. در شرايطي كه مذاكرات صلح شروع ميگرسنگي را نتيجة محاصره و جنگ مي

شدند، اين مبلغ بيشتر ساكنان به پرداخت مبلغ دوازده عباسي براي يك من نان راضي مي
هالي دهندة افزايش فشار به انسبت به پيش از جنگ حدود چهارونيم عباسي بيشتر بود و نشان

چنان مقصر نميخواهان را آنگانه، مشروطهو مديران شهري بود، اما اهالي محلات دوازده
  ).912: 1385دانستند(كسروي، 

آور روزنامة تايمز گزارش داد كه اوضاع آذربايجان و تبريز بدون دخالت بيگانگان يأس
مستقر در شهر را است. گزارش روزنامة تايمز اميدواري برخي از مستبدين و اتباع روسي 
دانستند خواهان ميافزايش داد. مستبدين قحطي را بهترين بهانه براي ناكارآمدي مشروطه

). در سرخاب و دوچي نان گران بود، اما در اميرخيز و خيابان نان گران 285: 1329(براون، 
به محلات خواستند گرفتند و ميشد. بسياري از مردم در اطراف اسلاميه نان مينيز پيدا نمي

شدند. در سرحد اميرخيز از عابرين نان زيادي را خواه ببرند، اما با مانع مواجه ميمشروطه
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ها آرد و نان كردند تا از نانواييگرفته بودند. مجاهدان به دوچي و سرخاب حمله مي
كوي «). خبرنگار روزنامة تايمز گزارش داد كه: 203و 200: 1404بردارند(غوغاي تبريز، 

پوش است، زنان كودكان گرسنة خود را بر ن پر از ارتش كوچك و بزرگ گدايان ژندهخيابا
  ).108: 1388اند(يزداني، فشارند و بسياري از كارگران بيكار شده به گدايي افتادهسينه مي

هاي كرد تا عملياتكنندة شهرنشينان، ستارخان و مجاهدان را وادار ميوضع نگران
داغي به يك زن تبدان طراحي كنند. در بازار مسگرها، سوار قرهتري را عليه مسجسورانه

گذارم نان را ببري، زن فرياد راه انداخته بود كه سوار به درازي كرده بود و گفته بود نميدست
درازي كرده است. در سطح شهر، خرابي اوضاع را نتيجة هرزگي و غارت سواران من دست

غيرتي ها را باعث بيتراض جوانان سرخابي كه سوارهدانستند، اعداغي و مستبدان ميقره
: 1404مشروعيت مستبدان بود(غوغاي تبريز، آبرويي و نداشتندانستند نمونة بارزي از بيمي

هاي آنان، تودة مردم ساكن تبريز را از ). اوضاع آشفتة اهالي و رنج و مصيبت207و 205
دوچي و سرخاب نيز با ديگر همشهريان  طوريكه بيشتر ساكنانكرد؛ بهمستبدان دورتر مي

هاي مجاهدان در نيمة رمضان كمك كرد؛ پس از كردند. اين شرايط به پيروزيدردي ميهم
پايان جنگ و تسليم دوچي و سرخاب، مجاهدان از اطراف شهر غلة ديواني را با آسودگي به 

تبريز فراهم شد و تلاش شدن نان دليل عمده براي آسودگي اهالي شهر شهر آوردند. با فراوان
هاي خارجي و خواهان نزد دولتدار كردن وجهه و مشروعيت مشروطهمستبدان براي خدشه

  ). 221: 1355اي، مردم شهر نتيجة عكس داد (ويجويه
 

  گيري.نتيجه6

دستيابي مردم به غله و نان با كيفيت در دوران استبداد صغير و همزمان با جنگ درون شهري 
هاي كسب مقبوليت و مشروعيت براي نظام مشروطه و ي تبريز يكي از روشاو بين محله

وجودآمده، سواران دولتي و طرفداران استبداد هاي بهنهادهاي برآمده از آن بود. در كشمكش
بردن مشروعيت نظام سياسي برآمده با خواست خواهان و زير سؤالكردن مشروطهبراي تسليم

ها و آب تحميل گرسنگي استفاده كردند؛ بستن آب آسيابتودة ساكن در تبريز، از روش 
خواه از ها و جلوگيري از ورود آذوقه به محلات مشروطهكردن راهورودي به شهر، ناامن
  اقدامات مستبدان بود. 
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هاي خود كميابي نان را تهديد جدي عنوان هاي خارجي در گزارشنمايندگان سياسي دولت
ي دربارة وجود خطر جاني و مالي براي بازرگانان روس و اتباع هاي روسكردند و روزنامهمي

كردند. واعظان و اعضاي انجمن ايالتي براي مقابله با خارجي مستقر در شهر مقاله چاپ مي
گفتند و ضمن بازگوكردن معضلات حادتر زمان استبداد، به مستبدان از نان و غله سخن مي

يابي موجود در تأمين غله و نان نتيجة قدرتكردند كه مشكلات تودة مردم يادآوري مي
  طرفداران استبداد و ملاكان و انبارداران است.

كرد، اما در ها و روزهاي مختلف تفاوت ميدر طول چهار ماه، قيمت غله و نان در محله
هايي چون سرخاب و مجموع نسبت به پيش، افزايش وجود داشت. قيمت نان در محله

ت حامي مشروطه بود. در روزهاي غيربحراني و شرايط عادي قيمت تر از محلادوچي ارزان
شد. در اواخر شعبان و اوايل رمضان جنگ دوازده عباسي براي يك من نان عادلانه شمرده مي

درون شهري شدت يافت و درنتيجه براي فقرا شرايط قحطي پيش آمد و برخي از 
كردند. افراد زيادي نان را از اطراف ميهاي خارجي نيز بر لزوم مداخلة خارجي تأكيد روزنامه

دارزي گرفتند. دستها ميبردند، اما نان را از آنانجمن اسلاميه به محلات مخالف استبداد مي
انگيزي ها از طرف مستبدان، اوضاع رقتهاي ورود آذوقه و غارت كاروانبه زنان، بستن راه

وباني هاي ايلي و مستبدان را باعثرهايجاد كرد. با پخش خبرها بيشتر ساكنان تبريز، سوا
- هاي جسورانهدانستند، اين شرايط ستارخان و مجاهدان را وادار كرد تا عملياتمشكلات مي

هاي ورود آذوقه انجام دهند؛ درنهايت، ايجاد گرسنگي تري براي رفع محاصره و بازگشايي راه
شدن ايشان، موجب كه بدنامتنها به مستبدان كمكي در ايجاد آشوب نكرد؛ بلو قحطي، نه

خواهان شد و جنگ شهري با شادي و شعف پيروزي و كسب مشروعيت براي مشروطه
  .بسياري از اهالي پايان يافت
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Bread and the Civil War in Tabriz during the Minor 
Tyranny Period 

 
 

Extended Abstract 
During the urban warfare in Tabriz in 1326 AH (1908 AD), bread was the 
most essential commodity in the daily consumption basket of the city’s 
residents. Bread shortages led to social unrest, making its provision a critical 
necessity for urban authorities; consequently, both sides of the conflict 
attempted to exploit this issue to harm one another. The public expected the 
government to secure their basic subsistence under all conditions, and they 
linked the legitimacy of the political system to the management of grain and 
bread. “Legitimacy” in this context refers to the public’s obedience to the 
government coupled with their consent and satisfaction. Evidently, 
governments strive to be viewed as legitimate and to secure the willing 
cooperation of the populace. Proper management of grain and bread, along 
with their precise and systematic distribution, alleviated public fear and 
anxiety, thereby bolstering the political system’s legitimacy. 
This study examines the issues surrounding bread and grain in Tabriz and 
their connection to the legitimacy of the political system during the intra-
urban and inter-neighborhood conflicts of the “Minor Tyranny” (Istibdad-e 
Saghir) era. Using a descriptive-explanatory approach and relying on library 
resources and archival documents, the present study probes into the efforts 
of both Constitutionalists and their opponents to manipulate the supply of 
grain and bread—between 23rd of Jumada al-Awwal and 17th of Ramadan, 
1326 AH (June 23 to October 13, 1908) —to secure their own legitimacy 
and delegitimize their rivals. The study seeks to answer the following 
question: What actions did the opposing parties take in this regard, and what 
were the outcomes? The study assumes that while the absolutists aimed to 
maintain the status quo—fearing that landlords, warehouse owners, and 
hoarders would suffer losses—constitutionalists, in order to neutralize these 
actions, worked to prevent the hoarding of grain. 
Although no previous study has independently focused on the use of grain 
and bread for legitimacy or delegitimization during the Minor Tyranny, 
several studies have addressed the nexus between grain and the political 
system. These include Mohammad Mirkiaei’s Bread and Politics (2015), 
which discusses the role of cereals in the Naseri era economy; Abdolhossein 
Nahidi-Azar’s Women of Iran in the Constitutional Movement (1981), which 
highlights the protests of women against grain hoarding by landowners; the 
article “Bread and Justice in Qajar Iran: Moral Economy, Free Market, and 
the Hungry Poor” by Stephanie Cronin, which was translated by Alireza Ali-
Sofi and Farshid Norouzi (2020) and interprets bread riots as a rebellion 
against the market economy; and Ali Akbar Khedri-Zadeh’s “The Bread 
Question in Tehran and Tabriz, From Constitutional Revolution to the end of 
the First World War” (1998). 
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During the civil war in Tabriz, royalist forces and supporters of autocracy 
utilized hunger as a tool to force the Constitutionalists into submission and 
to undermine the legitimacy of the revolutionary political system. Tactics 
included shutting down mills, blocking water access to the city, and securing 
routes to prevent food supplies from reaching constitutionalist-held 
neighborhoods. While the opposition sought to cause shortages and panic, 
Constitutionalists attempted to gain legitimacy by improving the grain and 
bread distribution system and alleviating the concerns of the residents in 
their controlled areas. Proper management of state and landlord grain, the 
stockpiling of grain in the Ark, and systematic distribution methods were 
central to the plans and negotiations of Constitutionalists and the Provincial 
Council of Azerbaijan. 
As the urban warfare intensified, the poor faced famine conditions. Some 
foreign newspapers called for international intervention, and the situation 
became dire as women were assaulted and supply caravans were looted by 
royalist forces. The findings of this study show that the majority of Tabriz 
residents blamed the royalist tribal cavalry and the absolutists for these 
hardships. Consequently, the Mujahideen launched bold operations to break 
the siege and reopen supply routes. Ultimately, the creation of famine and 
hunger not only failed to assist the absolutists in fostering chaos but instead 
led to their notoriety, facilitating victory and the attainment of legitimacy for 
the Constitutionalists. Finally, the urban conflict ended with the joy and 
celebration of many residents. 
 
Keywords: Bread, Political System, Legitimacy, War, Neighborhoods, 
Grain. 
 
 


